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صفحه‌آرا: حمید یزدانی

۳۶۰درجه ایثار
روایت  از زندگی و آخرین روزهای ناواستواردوم شهیدسعید زارعی که گمنامی را بر شهرت ترجیح داد

سیده‌کلثوم موسوی | خبرنگار |  بندر، دریا، مأموریت و 

دوری از خانه، بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردانی است که گزارش
لباس نیروی دریایــی را بر تن می‌کننــد؛ مردانی که 
خانواده‌هایشان گاه ماه‌ها فقط صدایشان را از پشت خط تلفن می‌شنوند. 
در میان آنان، شهید ناواستواردوم سعید زارعی، متولد سال ۱۳۷۷ از 
شهرستان بهبهان استان خوزستان، برای خانواده و همرزمانش یادآور 
جوانی است که ایثار را نه در شعار بلکه در زندگی‌اش معنا کرد. او از همان 
سال‌های نوجوانی به لباس نظامی علاقه داشت. هنوز دوران دبیرستان را 
به پایان نرســانده بود که آرزوی خدمت در نیروی دریایی را در ســر 
می‌پروراند. پس از دریافت دیپلم، در نیــروی دریایی ارتش ثبت‌نام و 
مسیری را آغاز کرد که سرانجام به شهادت ختم شد؛ مسیری که سراسر 

از مسئولیت، فداکاری و عشق به میهن حکایت دارد.

پیش از شهادت
جواد زعیم‌کهن، از فرماندهان موشکی اشتهارد و متولد دهه60، بیش از 18سال در راه امینت کشور تلاش کرد. او 
11اسفند 1404پای لانچر در پی حمله صهیونیستی–آمریکایی به شهادت رسید. برادرش می‌گوید: »جواد انگشتری 

مزین به نام یا ثارالله داشت که قبل از شهادتش به همرزمش سپرد تا آن را همراه پیکرش دفن کنند.«

رتبه‌ای که وقف ایران شد
مهدی عباسی، از مدیران فضای دیجیتال کشور، 9اسفند 1404 و در نخستین ساعات حمله به کشور شهید شد. 
همسرش می‌گوید: »دخترم در کنکور با رتبه بالا قبول شد. حاج‌مهدی موقع انتخاب رشته گفت باید ببینیم نیاز 
کشور چه هست. رشته بیولوژیک را انتخاب کردند. حاج‌مهدی به دخترم گفت باید بتوانیم تحریم‌ها را بشکنیم.«

خاطره دروازه طهرون

ساعت خراب کن بازار
مقابل برخی از ساعت‌سازی‌های تهران قدیم همیشه دعوا و 
مرافعه برپا بود؛ چراکه آنها متخصص این کار نبودند و نه‌تنها 
ایراد ســاعت مشتری برطرف نمی‌شــد که خراب‌ترش هم 

می‌کردند. 
 به نوشته جعفر شهری، نویسنده کتاب »طهران قدیم«، »این 
ساعت‌سازهای خودساخته اطلاعی از این فن نداشتند و جز 
آن نبود که به جای تعمیر، ساعت‌ها را زیادتر خراب نمایند.« 
از ایــن رو، بعضی از اهالی این صنف از متقلب‌ترین کســبه 
معرفی شده بودند که باید از آنها پرهیز کرد، مگر غریبه‌ها و 

بی‌اطلاع‌ها که صابون آنها به تنشان نخورده بود.

نیرنگ‌ها و ترفندها
جعفر شــهری ازجمله این افراد، به ساعت‌ســاز دهنه مسجد 
شاه )مســجد امام خمینی‌ره فعلی( اشاره می‌کند و می‌نویسد: 
»روزانه چندین مرافعه بر سر دادوستدش فراهم می‌شد... او با 
درخواست اجرت گران می‌خواست کار را مهم جلوه داده باشد و 
شگرد کاری‌اش این بود که هرگز ساعت را جلوی مشتری تعمیر 
نمی‌کرد.«  از عیب‌هایی که برای ساعت‌ها می‌تراشید، به نوشته 
شهری، اینها بود که »می‌گفت فندول )پاندول(ش دور مندیلش 
گره خورده است یا رقاصکش جفتک می‌اندازد یا کارخانه‌اش 
در قابش افتاده است و از این قبیل.« از نیرنگ‌هایش اینکه اگر 
ساعت بد و بی‌ارزش بود آنقدر از آن تعریف می‌کرد که مشتری 
مبلغ اجرت را بپذیرد و اگر اعلا و باارزش بود آنقدر عیب برایش 
می‌تراشــید که دل صاحبش را زده به مبلغ ناچیزی واگذارش 

کند یا با ساعت ارزان‌قیمتی معاوضه بکند.

وقتی شوفر ساعت می‌مرد
شــهری به حقه عجیب و غیرقابل باور دیگر این ساعت‌ساز 
اشاره کرده می‌نویسد: »اگر‌گیری چیزی در ساعت پیدا شده 
بود، شپشی در آن انداخته به‌دست مشتری می‌داد و از قرار، تا 
شپش در ساعت زنده بود و جنبش داشت، ساعت کار می‌کرد 
و تا شپش می‌مرد ساعت هم از کار می‌افتاد که پس می‌آمد!«

 این ترفند از آنجا واقعی به‌نظر می‌رســید که وقتی مشتری 
ساعت از کار افتاده را پس می‌آورد، او درش را باز کرده سری 

تکان داده می‌گفت: شوفرش مرده است.
این رفت‌وآمد مشتری در آخر به دادوفریاد می‌انجامید چون 
این ساعت خراب کن ناقلا، گناه را به گردن ساعت می‌انداخت 
که سرخور است و سر شوفرهایش را می‌خورد و در نهایت کار 

به آژان و آژان‌کشی می‌رسید.

کشتند و سوزاندند
در ملک‌شهر اصفهان، حوالی فلکه علیخانی، خانه‌ای هست 
که قرار بود با آمدوشــدهای یک زوج جــوان، رنگ زندگی 
بگیرد اما حالا خاطرات یک مرد جــوان، جای خالی او را در 
تمام گوشه‌هایش پر کرده اســت. محدثه، همسر ۲۴ ساله 
شهید سیدعلی خشوعی، هنوز از شــبی می‌گوید که تلفن 
همراهش را برداشــت تا با همســرش تماس بگیرد، غافل 
از اینکه صدای آن ســوی خط قرار اســت یکی از تلخ‌ترین 
لحظه‌های زندگــی‌اش را رقم بزند. 5ســال از عقد محدثه 
و ســیدعلی گذشــته بود. آنها علاوه بر حلقه ازدواج، برای 
یکدیگر 2انگشتر عقیق ســبز خریده بودند؛ انگشتر محدثه 
با ذکر »یاعلی)ع(« و انگشتر سیدعلی با ذکر »یازهرا)س(«؛ 
انگشتری که بعدها همراه با انگشتان سیدعلی، در آن شب 

تلخ ناپدید شد.
صدای ناشناس 

پنجشــنبه، ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، ســاعت حدود 8شب بود. 
سیدعلی که در یگان ویژه فعالیت می‌کرد، برای حفظ امنیت 
در مأموریت بود. محدثه نگران همسرش بود. چندبار با تلفن 
همراه او تماس گرفت، اما پاسخی دریافت نکرد. سرانجام یک 
نفر گوشی را برداشــت، اما صدایی که از آن سوی خط آمد، 
صدای سیدعلی نبود. محدثه می‌گوید: »فردی که گوشی را در 
دست داشت، مدام از او می‌پرسید شما نظامی هستید؟ متوجه 
شرایط شــده بودم، گفتم ما نظامی نیستیم. اما پشت خط، 
صداهای دیگری هم شنیده می‌شد؛ صدای فریادهای هیجانی، 
شعار، کف‌زدن و هلهله که برایم از هر صدایی هولناک‌تر بود. 
تلاش می‌کردم بفهمم چه بر سر همسرم آمده است. فردی 
که تلفن سیدعلی را جواب داد، با لحنی آمیخته به تمسخر و 
افتخار گفت که نگران نباشید، هیچ‌کدام از ما آسیبی ندیده‌ایم. 
مدعی شد مأموران را گرفته‌اند، تکه‌تکه کرده‌ و سوزانده‌اند. در 

آن لحظه فقط گفتم یا حضرت زینب)س(!«
ماجرای انگشتر عقیق

محدثه می‌گوید: »افراد مســلح در مســیر عبور نیروها در 
خیابــان، روغن ریخته بودند. موتورســیکلت ســیدعلی و 
همکارانش روی سطح لغزنده تعادل خود را از دست می‌دهد و 
به زمین می‌افتند. افراد مسلح به آنها حمله می‌کنند؛ با سنگ 
و چوب و سپس با سلاح سرد. پس از ضرب‌وشتم، با قمه به 
جان پیکرها می‌افتند و در نهایت آنها را در آتش می‌اندازند. 
سیدعلی خشوعی نیز همان شــب به جمع شهدا پیوست. 
انگشتر عقیق سبزی که ذکر یا زهرا)س( بر آن حک شده بود، 

همراه با انگشتان او دیگر پیدا نشد.« 

ابوذر چهل‌امیرانی؛ روزنامه‌نگار
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دیدار با رهبری

ســعید یکی از اعضــای اعزامی ناوشــکن دنــا در مأموریــت تاریخی 
»۳۶۰درجه« بود؛ مأموریتی که طی آن، ناو دنا نزدیک به ‌8ماه آب‌های 
آزاد جهان را پیمود و ایران را در زمره معدود کشــورهای جهان قرار داد 
که توانسته‌اند با ناو سفر دریایی به دور دنیا را با موفقیت انجام دهند. پس 
از پایان این مأموریت، خانواده کارکنان ناو دنا از سوی فرماندهی نیروی 
دریایی به دیدار رهبر معظم انقلاب دعوت شدند. اقبال زارعی، پدر شهید، 
با یادآوری آن روز می‌گوید: »حدود یک‌ماه بعد از پایان مأموریت، خانواده 
ناوبانان و کارکنان ناو دنا را برای دیدار با مقام معظم رهبری دعوت کردند. 
من و مادر سعید هم در آن دیدار حضور داشتیم. برای ما افتخار بزرگی بود 

که در پاداش تلاش فرزندانمان سهیم باشیم.«

راز مرخصی‌های سعید

 اما افتخار خانواده تنها به این مأموریت تاریخی محدود نمی‌شد. زندگی سعید، 
حتی دور از چشم دیگران، سرشار از بخشش و ازخودگذشتگی بود. پدر شهید 
می‌گوید: »در طول سال شاید یکی دو ماه بیشتر سعید را نمی‌دیدیم. همیشه 
فکر می‌کردیم مأموریت‌هایش طولانی است. یک روز از روی نگرانی با یکی از 
دوستانش تماس گرفتم و علت کم ‌بودن مرخصی‌هایش را پرسیدم. دوستش 
گفت که ســعید بیشــتر مرخصی‌های خودش را به همکاران متأهل واگذار 
می‌کند. وقتی دلیل این کار را از خودش پرســیدیم، گفت همسر و فرزندان 
دوستانم چشم‌انتظارشان هستند. من مجردم و بیشتر می‌توانم دوری را تحمل 

کنم اما بچه‌های کوچک همکارانم نباید مدت زیادی از پدرشان دور بمانند.«

وقتی دنا را زدند 

صدای پدر شهید سوز غریبی دارد: 
»آخرین تماس تلفنی ســعید، یک 
روز قبل از شــهادتش بــود. تماس 
گرفت و گفــت بابا، اینجــا امکان 
خرید شارژ نداریم. اگر می‌شود برایم 
شارژ بفرســت. همان موقع برایش 
شارژ خریدم و ارســال کردم. صبح 
روز بعد، به دلم افتاد دوباره برایش 
شــارژ تهیه کنم، نمی‌دانستم این 
آخرین خواسته فرزندم بوده. رفتم 
مغــازه. دیدم همه سرشــان داخل 
گوشی‌هایشان اســت. پرسیدم چه 
اتفاقی افتاده؟ یکی گفت می‌گویند 
ناو دنا هــدف قرار گرفتــه. لحظه 
شــنیدن آن خبر را هرگز فراموش 
نمی‌کنم؛ پاهایم سست شد. همانجا 
روی زمین نشســتم. مدام با تلفن 
ســعید تماس می‌گرفتم اما گوشی 
خاموش بود. با اضطــراب خودم را 
به خانه رســاندم. هیچ‌کس چیزی 
نمی‌دانست. فقط دعا می‌کردیم خبر 
درست نباشد. ساعت‌هایی گذشت 
که شاید سخت‌ترین لحظات عمرمان 
بود تا اینکه حقیقت تلخ را به ما اطلاع 
دادند و فهمیدیم سعید دیگر به خانه 
برنمی‌گردد.«  اقبال زارعی در پایان 
گفت‌و‌گویمان اضافه می‌کند: »قصد 
داشــت بعد از پایان رزمایش برای 
دختری که خودش انتخاب کرده بود، 
انگشتر نشان بخرد و همراه خانواده 
به خواســتگاری برویم. همه‌‌چیز را 
برای بعد از مأموریت گذاشــته بود، 
اما قسمت این بود که لباس دامادی 
نصیبش نشود و لباس شهادت را بر 

تن کند.«

پرهیز از شهرت
حاج‌اقبال تعریف می‌کنــد: »پس از پایان 
مأموریت 360درجه، مسئولان شهرستان 
تصمیم داشتند از او تجلیل کنند. قرار بود 
بنرهایی در شهر نصب شــود و از او تقدیر شود، اما خودش 
مخالفت کرد. از طرف امام‌جمعه و فرمانداری می‌خواستند 
او را معرفی کنند و برایش مراســم بگیرند اما قبول نکرد. 
می‌گفت دوست دارم گمنام بمانم. اگر کاری کرده‌ام، برای 

خدا و کشورم بوده است.«

گپ


